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 ١چكيده

ت. ام آن پرداخته استحلیلی به بررسی انتقادی ادله ارتداد و احک -این نوشتار با روش توصیفی
را مرگ  (خروج از دین)مجازات ارتداد   (اعم از یهودی، مسیحی و اسلام)متصدیان ادیان الهی 

زدند. ها را به جرم ارتداد زنده زنده آتش میها، پروتستاناند؛ بلکه در گذشته، در اروپا، کاتولیکدانسته
به تصویب  علامیه جهانی حقوق بشر)(االمللی ، سند بین۱۹۴۸سال بعد از جنگ جهانی دوم در 

شمرد. همانگونه که آدمی دارای تکلیف است، می که آزادی عقیده و اندیشه و بیان را حق آدمی رسید
باشد. مجازات ارتداد، در قوانین کشورهای اسلامی، در برخی از آنها اعدام، در دارای حق نیز می

از بعضی از آنها تعیین شده است. فریقین،  برخی حبس و در برخی جزای نقدی و در برخی ترکیبی
اند و اندکی به آیات قرآنی. این نوشتار بر آن است که در حکم ارتداد، بیشتر به روایات استناد کرده

مستندات فریقین در زمینه حکم قتل مرتد، غیر تام هستند. آیات مورد استناد در قتل مرتد برخی اصلا 
یگر، فقط ناظر به مجازات اخروی آن هستند. دلالت روایات بر ربطی به ارتداد ندارند و برخی د

 .های جدی مواجه است که در این نوشتار به اختصار بیان گردیده استمجازات ارتداد، نیز با چالش
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 بيان مسئله 

شود. این امر با انکار یکی خروج از اسلام، موجب ارتداد می از منظر بسیاری از فقیهان امامیه
ی گردد. آنان مرتد را به فطرنیز محقق می (با توجه به اینکه از ضروریات دین است)از ضروریات دین 
اند و حکم مرتد فطری را با حکم مرتد ملی و حکم مرتد مرد را با مرتد زن، و ملی تقسیم کرده

اند که در این نوشتار اشاره خواهد شد. فقیهان اهل سنت میان دو نوع تهالجمله متفاوت دانسفی
حنیفه تفاوت اند؛ همچنین میان مرد و زن نیز در این باب، جزابیاز ارتداد فرق نگذاشته

اند. القتل دانستهاند. جمهوری از فقیهان اهل سنت، مرتد را مطلقا به عنوان مرتد، واجبننهاده
ین اند که قتل مرتد فطری، همچناز زمان شیخ طوسی تا کنون بر این باور بوده فقیهان امامیه نیز

قتل مرتد ملی اگر توبه نکند، واجب است. قرآن کریم در باب مرتد از حیث مجازات دنیوی 
دهد. بر این اساس مستندات ساکت است؛ فقط از حیث مجازات اخروی وعده عذاب می

وایات است؛ تنها بعضی از عالمان دینی به برخی آیات فریقین در وجوب قتل مرتد، عمدتا ر
ر کند نه باند. دنیای معاصر که بر مدار حق درباره مسائل داوری میدر این زمینه استناد نموده

مدار تکلیف، هم دین ورزی را و هم عدم آن را و هم تبدیل عقیده را به عقیده دیگر، حق آدمی 
اند. ف حقوق آدمی و خلاف آزادی عقیده و بیان دانستهداند؛ لذا وجوب قتل مرتد را خلامی

اند. های شدید جامعه جهانی مواجه شدهاند، با مخالفتکشورهایی که این حکم را اجرا کرده
اند که ها صرفا از منظر حقوق بشر و از زاویه بیرون دینی به مسئله ارتداد پرداختهبرخی از مقاله

کند؛ بلکه لازم است از زاویه درون دینی و مستندات حل نمی آید این نگاه معضل رابه نظر می
داخلی آن، نیز مورد بررسی مجدد قرار گیرد؛ لذا این نوشتار به مقتضای ضرورت این مسئله را 
مورد کاووش غیر مقلدانه قرار داده است. نخست لازم است ارتداد و انواع و احکام آن را اجمالا 

 را و در پایان با نگاه انتقادی به بررسی آن بپردازیم.بیان نماییم سپس مستندات آن 

 پيشينه تحقيق

در همه ادیان الهی غیر از اسلام نیز، حکم ارتداد، قتل و سوزاندن بوده است. این حکم از عهد 
زاسیون های انگیها در نتیجه تفتیش عقاید بارها در دادگاهعتیق وارد مسیحیت شده است. پاپ



    ادله ارتداد از منظر فریقین یانتقاد یبررس

 

 

کردند. حکم لوتر که پروتستان را بنا ا را به سوزاندن در آتش محکوم میمرتده (تفتیش عقاید)
نهاد و انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد، از منظر پاپ، ارتداد بود. اگر شاهزادگان آلمانی او 

، عهد ۱۳سوزاند. انجیل عهد قدیم فصل کردند، کلیسا وی را زنده زنده در آتش میرا پنهان نمی
، مجازات اهانت به ۲۱اشاره به حکم ارتداد دارد. در تورات سفر لاویان فقره  ۱۰جدید بند 

(در اروپای های خونین، میلادی درگیری ۱۶۴۸کاهنان را سوزاندن در آتش دانسته است. در سال 

 »ستیفالیو«ها، بر سر عقاید مذهبی باعث انعقاد سند صلح ها و پروتستانمیان کاتولیک غربی)
در شهر مونستر میان  ۱۶۴۸-۱۶۱۸های سی ساله مذهبی در اروپا ی که پس از پایان جنگپیمان نامه ا(

توفیق بود؛ زیرا همچنان اروپا، شاهد از بین گردید. لیکن جهدی بی )کشورهای اروپایی بسته شد
های رومی از حق رای در انگلیس تا قرن نوزدهم (به طور مثال کاتولیکرفتن حقوق مذاهب مختلف بود 

 ,Michael Kirby. Law, Human rights and Feligion –of Genocide, Sexuality( روم بودند)مح

and Apostasy.Macquarie، P 4( 
المللی ، سند بین۱۹۴۸، در سال (هلوکاست)ها کشی نازیبعد از جنگ جهانی دوم و نسل

حق آزادی اعتقاد و  آن، ۱۸به تصویب رسید که در ماده  (اعلامیه جهانی حقوق بشر)مهم دیگری 
 اندیشه، محترم شمرده شده است. 

های ماده ،(کنوانسیون سانه خوزه یا کاستاریکا)، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر ۱۲ماده 
میثاق حقوق سیاسی و اجتماعی، از  ۱۸و  ۸های کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۱۰و  ۹

ای به رسمیت شناختن حق آزادی، دین و المللی، برهایی است که در سطح بیندیگر تلاش
 اعتقاد است.

اما در دین اسلام، حکم ارتداد در مذاهب مختلف، اعدام بیان شده است. اما به سبب  
اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین جزایی برخی کشورها اعدام، در برخی کشورها حبس، در 

 laws( ضی از آنها، تعیین شده استبرخی کشورها جزای نقدی و در برخی کشورها ترکیبی از بع

Criminalizing Apostasy in Selected Jurisdictions, The Law Libarary of Congress, 

Global Legal Research Center, may 2014( اعلامیه  ۱۰. لذا کشورهای اسلامی در ماده
سلامی است، حق که از مهمترین اسناد مصوب در سازمان کنفرانس ا-، م)۱۹۹۰(مصوب قاهره 

اند. مستند فقیهان مذاهب مختلف، در این حکم، تغییر دین را برای هیچ مسلمانی جایز ندانسته
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غالبا روایات است. آیات مورد استناد یا ربطی به اتداد ندارند یا تنها در آخرت وعده مجازات 
کُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیؤْمِنْ وَقُلِ الْحَقُّ : «شوداند. از آیات بیشتر آزادی عقیده استفاده میداده مِنْ رَبِّ

إِنْ یسْتَغِیثُوا یغَاثُوا بِ  حَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَ
َ
الِمِینَ نَارًا أ عْتَدْنَا لِلظَّ

َ
ا أ ءٍ کَالْمُهْلِ مَاوَمَنْ شَاءَ فَلْیکْفُرْ إِنَّ

دی ه بررسی انتقادر حد تفحص نگارنده تا کنون دربار». لا إکراه فی الدین«، و»یشْوِی الْوُجُوه
ها در مندی منتشر نشده است. یکی از مقالهادله ارتداد و احکام به زبان فارسی یک نوشته نظام

ظر ها صرفا از نمسئله ارتداد، درصدد توجیه ناموجه حکم قتل مرتد برآمده است. یکی از مقاله
ندارد؛ بر این  قوانین کشورهای اسلامی مجازات مرتد را بیان کرده است که اهمیت چندانی

 د.رساساس، بررسی انتقادی ادله ارتداد و احکام آن، در اندیشه فریقین ضروری به نظر می

 ارتداد و احكام آن

مرتد در اصطلاح فقیهان مسلمان به معنای خروج از اسلام و اختیار کفر است. مرتد نزد فقیهان 
 شود که در زمان انعقاد نطفه،شیعه دو گونه است: فطری و ملی. مرتد فطری به فردی گفته می

یکی از والدین او مسلمان بوده باشد و فرد مزبور بعد از بلوغ، التزامش را به اسلام اظهار کند و 
شود که والدین وی در زمان بعد از آن، دین اسلام را رها نماید. مرتد ملی به فردی گفته می

ر رش را اظهار نماید و سپس اسلام را اختیاانعقاد نطفه، کافر باشند و فرد مزبور بعد از بلوغ، کف
نماید و بعد دوباره به کفر بازگردد؛ مثلا از اول مسیحی بوده، بعد از اسلام دوباره به آن یا دین 

 دیگر برگردد:
و المرتدّ عن الإسلام علی ضربین: مرتدّ کان ولد علی فطرة الإسلام، فهذا یجب 

رتدّ کان أسلم عن کفر، ثمَّ ارتدّ، وجب قتله علی کلّ حال من غیر أن یستتاب. و م
أن یستتاب. فإن تاب، و إلاّ ضربت عنقه. و المرتدّة عن الإسلام لا یجب علیها 
القتل، بل ینبغی أن تحبس أبدا، و یضیق علیها فی المأکول و المشروب و الملبوس، 

؛ همو، ۳۵۹، ص۵طوسی، کتاب الخلاف، ج( و تضرب فی أوقات الصّلوات
؛ شهید ثانی، الروضة البهیمة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۳۸۳-۳۸۲، ص۲المختلف، ج

 .)۳۳۹-۳۳۷، ص۹ج
علی قسمین: فطری و ملّی. و  -و هو من خرج عن الإسلام و اختار الکفر -المرتدّ 
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الأوّل: من کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ 
ن أبواه کافرین حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الکفر بعد خرج عنه. و الثانی: من کا

البلوغ، فصار کافراً أصلیاً، ثمّ أسلم ثمّ عاد إلی الکفر، کنصرانی بالأصل أسلم ثمّ 
 .)۴۹۹، ص۲امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج( نصرانیته مثلاً  عاد إلی

د. دیگر متفاوت هستنهر کدام از مرتد فطری و ملی، در بعضی از احکام مشترك و در بعضی 
از جمله احکامی که این دو، در آن متفاوت هستند، این است که مرتد فطری اگر مرد باشد 

به شود. مرتد ملی اگر توبه کند، توبه وی شود؛ بلکه کشته میاش به حسب ظاهر قبول نمیتو
اگر مرتد زن شود. البته شود؛ اما اگر امتناع کند در مرحله سوم روز چهارم کشته میقبول می

ات شود و در اوقمحکوم می (کار اجباری)شود فقط به زندان با اعمال شاقه باشد مطلقا کشته نمی
به کند رها مینماز تعزیر می  گردد:شود؛ هرگاه تو

فالفطری لایقبل اسلامه ظاهرا، و یقتل ان کار رجلا، و لا تقتل المرأة المرتدة و لو عن 
فی اوقات الصلوات، و یضیق علیها فی المعیشة، و فطرة، بل تحبس دائما و تضرب 

تقبل توبتها، فان تابت اخرجت عن الحبس. و المرتد الملی استتاب، فان امتنع قتل، و 
 .)۶۲۵-۶۲۴، ص۲، ج(همان الاحوط استتابته ثلاثة ایام و قتل فی الیوم الرابع

ی الجمله توافق دارند؛ اکثر فقیهان مسلمان در این مورد فگانه اسلام، در میان مذاهب پنج
 بسیاری از آنان، قائل به حکم اعدام برای مرتد هستند.

 حكم ارتداد از منظر فقيهان اماميه

اد به اند. همه آنان با استنمتأثر بوده (شیخ طوسی)فقیهان امامیه در مسئله مرتد از شیخ الطائفه 
اند. در مقابل روایات یاد دادهفتوا به قتل مرتد به عنوان مرتد  برخی روایات منقول از ائمه

 ، مرتدان را بدون مجازات رها کرده است. شده، اخبار معارض نیز وجود دارد که پیامبر
اما از جمله این روایات، صحیحه محمد بن مسلم است که از زمان شیخ الطائفه تا کنون 

معه ید ثانی در شرح لدر این باب مورد استناد فقیهان امامیه قرار گرفته است. از باب نمونه شه
را  بکشید کسی را که دینش«گوید: مرتد فطری محکوم به اعدام است به دلیل روایت نبوی می

کسی که از اسلام اعراض کند : «و به دلیل صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر» تبدیل کند



 ۱۴۰۳/ پاییز و زمستان  ۳۱/ شماره  چهاردهم ـتخصصی در مسیر استنباط سال دوفصلنامه علمی

 

د، همسرش از شود، باید اعدام شواش قبول نمیآورده است کافر شود، توبه و به آنچه پیامبر
 او جدا گردد و ماترک او بر اولاد وی تقسیم شود:

 من بدل دینه فاقتلوه و یقتل المرتد إن کان ارتداده عن فطرة الإسلام لقوله
من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل علی  و صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر

ه امرأته، و یقسم ما بعد إسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت من محمد
؛ نک: ... مفاتیح ۳۳۷، ص ۹شهید ثانی، شرح لمعه دمشقیه، ج( ترکه علی ولده

 .)۱۰۴-۱۰۳، ص۲الشرائع، ج
بة، و ان کان عن ملة، استتیب، فان  المرتد ان کان عن فطرة، قتل و لم یقبل منه التو
 امتنع، قتل علی المشهور، جمعا بین ما دل علی قتله مطلقا من النصوص،

بعد إسلامه  کالصحیح: من رغب عن الإسلام و کفر بما انزل اللّه علی محمد
ح مفاتی( فلا توبة له؛ و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و قسم ما ترك علی ولده

 .)۱۰۴-۱۰۳، ص۲الشرائع، ج

 حكم ارتداد از منظر فقيهان اهل سنت

نها اند. تی از روایات استناد کردهمشهور از فقهای اهل سنت در وجوب قتل مرتد، عمدتا به برخ
ای که مورد اختلاف است این است که آیا مرتد را بدون درنگ اعدام باید کرد یا با تأخیر، مسئله

شود یا اگر مرتد زن باشد اعدام میآ یعنی چند روزی باید به او مهلت داد تا شاید توبه نماید؟
د، اند به این که اگر مرتد زن باشها همانند شیعیان قائلفی(در میان فقهای اهل سنت تنها حنیا فقط زندانی؟ 

اند، مهمترین آنها، این حدیث در میان روایاتی که اهل سنت به آن استناد کرده شود)کشته نمی
اطلاق یا عموم این ». که هر کس دین خود راتغییر دهد او را بکشید«گوید نبوی است که می

شان را به دین دیگر تبدیل نماید یا حتی اگر از که دینشود حدیث شامل غیرمسلمانانی می
اسلام به دیگر ادیان ابراهیمی اعم از موسوی و عیسوی، بگرود، نیز مشمول عموم یا اطلاق آن 

 شود. اکنون احادیث یادشده را ذکر خواهیم کرد:می
نَّ نَفَرًا مِنْ عُکْلٍ . ۱

َ
نَسٌ: أ

َ
ثَنِی أ هِ ، ثَمَانِیةً، قَدِمُوا عَ حَدَّ . فَبَایعُوهُ لَی رَسُولِ اللَّ

جْسَامُهُمْ. فَشَکَوْا ذَلِكَ إِلَی 
َ
رْضَ وَ سَقِمَتْ أ

َ
سْلاَمِ. فَاسْتَوْخَمُوا الأْ ی الإِْ

َ
عَل
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هِ  بْوَالِهَا وَ «. فَقَالَ رَسُولِ اللَّ
َ
 لاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِینَا فِی إِبِلِهِ فَتُصِیبُونَ مِنْ أ

َ
أ

لْبَانِهَا؟
َ
وا. فَقَتَلُوا فَ » أ لْبَانِهَا. فَصَحُّ

َ
بْوَالِهَا وَ أ

َ
بُوا مِنْ أ قَالُوا: بَلَی. فَخَرَجُوا فَشَرِ

مَ. فَبَعَثَ فِی  هُ عَلَیهِ وَ سَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ بِلَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّ اعِی وَ طَرَدُوا الإِْ الرَّ
دْرِکُوا. فَجِی

ُ
مَ آثَارِهِمْ. فَأ

َ
رْجُلُهُمْ وَ سُمِرَ ءَ بِهِمْ. فَأ

َ
یدِیهِمْ وَ أ

َ
رَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أ

ی مَاتُوا مْسِ حَتَّ وا فِی الشَّ
ُ

عْینُهُمْ. ثُمَّ نُبِذ
َ
ج، ۵مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ( أ

(این روایت با اندک تفاوتی در منابع دیگر اهل سنت نیز آمده  .)۱۲۹۷، ص: ۳ج
-۲۹۳، ص۲حیح نسائی، ج؛ ص۱۷۰، ص۱ج، ج۱۱نک: (صحیح بخاری، ( است
  .)۱۸۶۶، ص ۴؛ سنن ابی داود، ج۲۹۴

برخی از عالمان اهل سنت این حدیث را ناظر به احکام ارتداد و این مجازات را مجازات 
اند. برخی مستشرقان نیز به این واقعه تاریخی برای اثبات خشونت در اسلام در ارتداد دانسته

ب اهل سنت این است که مردانی از قبیله عکل یا عرینه اند. ولی رای غالمورد مرتد استناد کرده
فقط به خاطر ارتداد کشته نشدند؛ بلکه آنها بسبب محارب بودن، کشته شدند. ابن تیمیه نیز 
اظهار داشته است که آنها نه به جهت ارتداد کشته شدند و نه به سبب سرقت اموال؛ بلکه آنها 

مبر کشته شدند. بعضی از اساتید و محققان دانشگاه به سبب راهزن و محارب بودن با خدا و پیا
ر.ك: العوا، محمد ( نیز با رای یادشده، موافق است» دکترمحمد سلیم العوا«الازهر مصر به نام 

م أون اسلا -سلیم، الردة... هل تجاوزتها المتغیرات؟ عقوبة الردة تعزیرا لا حدا. انتشار در وب سایت ارشیف
 .)لاین

شود؛ زیرا همان گونه که از این مورد از مصادیق تعدد جرایم شمرده میبه نظر نگارنده 
آید، آنان جرایم متعدد را مرتکب شده بودند. می مجموع این روایت با روایات دیگر به دست

ان شآنان هم سرقت انجام دادند، هم مرتکب قتل شدند، هم مقتولین را مثله کردند، هم میثاق
و خودشان در عداد محارب با خدا و رسول قرار دادند. مرتکبان تعدد نقض کردند  را با پیامبر

شود. مقصود این است که قتل آنان با آن وضع به سبب جرایم به اشد مجازات محکوم می
توان ارتکاب جرایم متعدد بوده است نه صرفا محارب بودن یا ارتداد. البته از این حدیث نمی

گونه که اشاره شد، آنان ات مرتد را قتل دانست؛ زیر همانحکم ارتداد را استفاده کرد و مجاز
 جرایم متعدد را مرتکب شده بودند.
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عْمَشُ، عَنْ عبداللّه بْنِ . ۲
َ
ثَنَا الأْ بِی، حَدَّ

َ
ثَنَا أ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّ حَدَّ

هِ  هِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ ةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّ مَ: مُرَّ هُ عَلَیهِ وَ سَلَّ ی اللَّ صَلَّ
هِ إِلاَّ بِإِحْدَی  نِّی رَسُولُ اللَّ

َ
هُ وَ أ نْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

َ
لاَ یحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ یشْهَدُ أ

فْسُ  فْسِ  ثَلاَثٍ، النَّ ارِكُ الْجَمَاعَ بِالنَّ ینِ التَّ انِی، وَ الْمَارِقُ مِنْ الدِّ یبُ الزَّ  ةَ ، وَ الثَّ
؛ سنن ابی داود، ۱۳۰۳، ۳؛ صحیح مسلم، ج۳۰۸، ص۱۰ر.ک: صحیح بخاری، ج(

 .)۱۸۶۱، ص۴ج

اند ربطی به ارتداد و مجازات آن ندارد. ولی بسیاری از فقها نظر داده (در روایات)دو سبب اول 
گوید که تیمیه میابنارتداد است. اما  ،»المارق من الدین التارک للجماعه«که مقصود از 

، احتمالا محارب و »المارق من الدین المفارق للجماعه«الله از از قول رسول مقصود
کند که این مضمون حدیثی است که ابو داوود از عایشه الطریق است نه مرتد. او استناد میقطاع

لا یحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إلا الله «روایت کرده است که رسول الله فرموده است: 
سول الله، إلا بإحدی ثلاث: رجل زنی بعد إحصان، فإنه یرجم، ورجل خرج وأن محمدًا ر

؛ از نظر »محاربًا لله ورسوله، فإنه یقتل أو یصلب أو ینفی من الأرض، أو یقتل نفسًا فیقتل بها
رساند. یکی از اساتید ابن تیمیه، وصف جدا شدن از جامعه مسلمانان، محارب بودن را می

، نیز با این برداشت از روایت مذکور موافق »محمد مسلم العوا«تر دانشگاه الازهر مصر، دک
ذکر شده » المروق من الدین و تارک للجماعه«است؛ زیرا یکی از اسباب اباحهِ خونِ مسلمان، 

است. این فراز از حدیث مذکور ناظر به مرتد محارب است. بنابراین به عقیده مسلم العوا، 
تد. حکم محارب قتل است؛ اعم از اینکه مسلمان باشد حکم محارب چنین است؛ نه حکم مر
 یا غیرمسلمان، مرتد باشد یا غیرمرتد.

هِ . ۳ اسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ یوبَ، عَنْ عِکْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّ
َ
لَ  مَنْ : «عُیینَةَ، عَنْ أ  دِینَهُ  بَدَّ

  .)۳۰۱، ص۲ج، ج۷نسائی، سنن الکبری،  ؛۱۵۵، ص۴ج، ج۶ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ( »فَاقْتُلُوهُ 
ترین روایتی است که مورد استناد فقیهان اهل سنت قرار گرفته است. آنان این روایت عمده

) اثبات حد ۲) اثبات حد ارتداد؛ ۱اند: های مختلف از این روایت ارائه دادهتا کنون برداشت
) عدم تبدیل دینی به دینی ۳؛ الدین است) (به دلیل تعارض این حدیث با آیه لا اکراه فیمحارب فقط 

(به دلیل استناد به آیه ) محدود ساختن آن به دین خاص ۴؛ (شافعیه و ظاهریه)دیگر به طور مطلق، 
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(حنفی ها از این ) محدود ساختن روایت به مردها ۵؛ آل عمران که اسلام تنها دین واقعی است) ۱۹

) اباحه و ۶؛ کنند)شوند زیرا زنان در جنگ شرکت نمیته نمیکنند که زنها کشگونه استنباط میحدیث این
جواز قتل مرتد از باب احکام تعزیری و احکام حکومتی نه وجوب قتل وی از باب احکام حدی 

ر.ك: العوا، محمد سلیم، الردة... هل تجاوزتها المتغیرات؟ عقوبة الردة تعزیرا لا حدا. ( و احکام ثابت الهی
 .)اسلام أون لاین -ارشیفانتشار در وب سایت 

اند، این است که اطلاق یا عموم آن شامل تبدیل هر از اشکالاتی که بر این روایت وارد کرده
شود؛ یهودی اگر نصرانی شود یا مسیحی اگر مسلمان گردد، به مقتضای دینی به دینی دیگر می

از اهل سنت و  شود. اما جز ظاهر گرایاناطلاق یا عموم این حدیث، مستوجب حد قتل می
 اند.شافعیه، به عموم آن اخذ نکرده

ولم یعن بذلك، فیما «العمران پاسخ داده است:  ۱۹از این اشکال امام مالک با استناد به آیه 
نری والله أعلم، من خرج من الیهودیة إلی النصرانیة، ولا من النصرانیة إلی الیهودیة، ولا من 

الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلی غیره، وأظهر ذلك فذلك یغیر دینه من أهل الأدیان کلها إلا 
دلیل امام مالك این  .)۱۰۶۵، ص ۴مالک بن انس، موطأ الامام مالک، ج( »الذی عُنی به والله أعلم.

است که مراد از دین، در روایت یادشده دین واقعی است که اسلام باشد. خداوند در آلعمران 
کفر هم یک ملت واحده است، اعم از یهودی ». الله الاسلام ان الدین عند«میفرماید:  ۱۹آیه 

و غیر أن؛ پس اگر یهودی مسیحی شود، یا بالعکس مشمول این روایت نیست؛ بنابراین مقصود 
 از تغییر دین، در روایت یادشده، تغییر اسلام به غیر آن است.

صواب است، زیرا اسلام در آلعمران نا ۱۹آیدکه استناد مالکی یا سلیم العوا به آیه به نظر می
آلعمران به معنای لغوی مراد است یعنی تسلیم حق بودن و اطاعت و انقیاد در برابر اوامر  ۱۹آیه 

نمیالعمران نیز اسلام به همین معنا به کار رفته است. پس  ۸۵و نواهی الهی. چنانکه در آیه 
م به معنای خاص است. بلکه دین توان از این آیه استفاده کرد که مراد از دین، همان دین اسلا

شود همه آنچه پیامبر خاتم ص یا انبیای دیگر آورده واقعی یکی است که همه شرایع را شامل می
 باشند. لذا قرآن کریم از انبیای گذشته نیز نقلمی اند شرایعی هستند که مندرج در دین اسلام

کردند که سعی کنید تا مسلمان کنند که آنان مسلمان بودند و به فرزندانشان توصیه میمی
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 بمیرید. علامه طباطبایی نیز اسلام را در آیه یادشده به معنای لغوی و عام گرفته است:
سْلامُ "  هِ الإِْ ینَ عِنْدَ اللَّ ..." در سابق معنای اسلام از نظر لغت بیان شد، و گویا همان إِنَّ الدِّ

شود که:" دین ی جمله مورد بحث چنین میمعنای لغوی در اینجا مراد باشد،... در نتیجه معنا
نزد خدای سبحان یکی است و اختلافی در آن نیست و بندگان خود را امر نکرده مگر به پیروی 
از همان دین و بر انبیای خود هیچ کتابی نازل ننموده مگر در باره همان دین، و هیچ آیت و 

رت است از اسلام، یعنی تسلیم حق ای به پا نکرده مگر برای همان دین که آن دین عبامعجزه
های حق معتقد گشتن، و اعمال حق انجام دادن"... و معنای جامعی که در همه شدن، و بعقیده

آنها هست عبارت است از تسلیم شدن به خدا در انجام شرایعش، و اطاعت او در آنچه که در 
، ۳ترجمه تفسیر المیزان، جعلامه طباطبایی، ( خواهدهر عصری با زبان پیامبرش از بندگانش می

  .)۱۸۹-۱۸۸ص
 آیت الله سید کمال حیدری نیز با علامه طباطبایی در این مطلب نظر موافق دارد: 

لما کان الاستعمال القرآنی الأکثر للدین بمعنی الشریعة والطاعة والانقیاد لله 
ی الدین یعن تعالی، نجد أنّ القرآن الکریم یطرح تعریفاً واحداً معیناً للدین، وهو أنّ 

سْلاَمُ. والمراد من الإسلام هو  ِ
ْ

هِ الإ ینَ عِنْدَ اللَّ الإسلام، کما فی قوله تعالی:) إِنَّ الدِّ
الانقیاد لله تعالی وما أنزل من الشرائع والأحکام. وعلی هذا یلتقی معنی الإسلام 
فی عصر آدم وإبراهیم وموسی وعیسی وفی عصر خاتم الأنبیاء صلوات الله علیهم 
أجمعین علی معنی واحد وهو الانقیاد لله تعالی والطاعة له سبحانه ولشرائعه التی 

 أنزلها علی أنبیائه، فیکون الإسلام اسماً جامعاً لجمیع الشرائع.
الشرائع الإلهیة السابقة، ففی جمیعها جاء ذکر الإسلام والمسلمین. ففی شأن نوح 

لْ قال تعالی: 
َ
یتُمْ فَمَا سَأ نْ فَإِنْ تَوَلَّ

َ
مِرْتُ أ

ُ
هِ وَ أ

َّ
ی الل

َ
 عَل

َّ
جْرِیَ إِلا

َ
جْرٍ إِنْ أ

َ
تُکُمْ مِنْ أ

کُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ 
َ
قال تعالی: مَا کَانَ  وفی خصوص إبراهیم )۷۲(یونس: أ

 نَ إِبْرَاهِیمُ یهُودِیاً وَ لاَ نَصْرَانِیاً وَ لکِنْ کَانَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرکِِی
هَ (وکذا قوله تعالی:  )۶۷(آل عمران: 

َّ
ی بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ وَ یعْقُوبُ یا بَنِیَّ إِنَّ الل وَ وَصَّ

نْتُمْ مُسْلِمُونَ 
َ
 وَ أ

َّ
ینَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلا وَ وکذا قوله تعالی:  )۱۳۲(البقرة:  اصْطَفَی لَکُمُ الدِّ
ینِ مِنْ  اکُمُ الْمُسْلِمِینَ مَا جَعَلَ عَلَیکُمْ فِی الدِّ بِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّ

َ
ةَ أ حَرَجٍ مِلَّ
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خْرَجْنَا مَنْ کَانَ فِیهَا مِنَ وأخبر تعالی عن لوط بقوله:)  )۷۸(الحج:  مِنْ قَبْلُ 
َ
فَأ

(الذاریات:  فَمَا وَجَدْنَا فِیهَا غَیرَ بَیتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ  )۳۵(الذاریات:  الْمُؤْمِنِینَ 
نَا وأخبر تعالی عن سحرة فرعون حیث قال:  )۳۶( فْرِغْ عَلَینَا صَبْراً وَ تَوَفَّ

َ
نَا أ بَّ رَ

یا قَوْمِ إِنْ قال فی حکایة موسی لقومه:  وبشأن موسی )۱۲۶(الأعراف:  مُسْلِمِینَ 
لُوا إِنْ کُنْتُمْ مُسْلِمِینَ  هِ فَعَلَیهِ تَوَکَّ ن فرعون قال وبشأ )۸۴(یونس:  کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّ

هُ لاَ فلسفة الدینالله تعالی:)  نَّ
َ
دْرَکَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أ

َ
ی إِذَا أ إِلهَ  ۱۴۸، ص: حَتَّ

نَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ 
َ
ذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَ أ وعن کتاب  )۹۰(یونس:  إِلاَّ الَّ

هُ مِنْ سُلَیمَاسلیمان لملکة سبأ قال تعالی:  حِیمِ إِنَّ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ هُ بِسْمِ اللَّ  نَ وَ إِنَّ
تُونِی مُسْلِمِینَ  )۳۰(النمل: 

ْ
لاَّ تَعْلُوا عَلَیَّ وَ أ

َ
(وکذلك قوله » ۲« )۳۱(النمل:   أ

تُونِی مُسْلِمِینَ  تعالی:)
ْ
نْ یأ

َ
تِینِی بِعَرْشِهَا قَبْلَ أ

ْ
یکُمْ یأ

َ
 أ

ُ
یهَا الْمَلأَ

َ
. ۳۸مل: (الن یا أ

نْ آمِنُوا بِی وَ  یی عیسی أخبر تعالی:)وعن حوار» ۳«
َ
یینَ أ وْحَیتُ إِلَی الْحَوَارِ

َ
وَ إِذْ أ
نَا مُسْلِمُونَ  نَّ

َ
ا وَ اشْهَدْ بِأ ا وکذلك قوله تعالی:  )۱۱۱(المائدة:  بِرَسُولِی قَالُوا آمَنَّ فَلَمَّ

هِ قَا
َّ
نْصَارِی إِلَی الل

َ
حَسَّ عِیسَی مِنْهُمُ الْکُفْرَ قَالَ مَنْ أ

َ
نْصَارُ أ

َ
یونَ نَحْنُ أ لَ الْحَوَارِ

ا مُسْلِمُونَ  نَّ
َ
هِ وَ اشْهَدْ بِأ ا بِاللَّ هِ آمَنَّ   )۵۲(آل عمران:  اللَّ

 نگاه انتقادي به احكام ارتداد و دلايل آن

عمران ال ۸۵و  ۱۹با توجه به آنچه تاکنون گذشت از منظر فریقین در باب قتل مرتد بعضی به آیه 
ات اند؛ برخی روایبسیار ناتمام بود. بسیاری از آنان به روایات استناد کرده اند کهاستدلال کرده

مشترک بین فریقین بود و برخی مختص به فرقه خاص. از منظر فقیهان امامیه دلیل عمده در این باب 
کنون مشهور فقهای امامیه با استناد به این ن مسلم است. از زمان شیخ طوسی تاصحیحه محمد ب

اند. فقیهان اهل سنت با استناد به مورد مرتد به عنوان مرتد، حکم به وجوب قتل کردهروایت، در 
بوی اند. گفته شد که روایت نحکم مرتد را وجوب قتل دانسته» من بدل دینه فاقتلوه«روایات نبوی 

 از نظر دلالت ناتمام است که از سوی برخی از محققان اهل سنت نیز مورد اشکال قرار گرفته است. 
ر اشاره کشاند، به اختصااشکالاتی دیگر که استدلال فریقین را باز هم تا حدود به چالش می

 شود:می
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روایاتی که مورد استناد فقیهان اهل سنت قرار گرفته بود، اخیرا از سوی یکی از محققان . ۱
های جدی مواجه شده است: روایت اول و اساتید دانشگاه الازهر از حیث دلالت با چالش

ربوط به ارتکاب جرایم متعدد بود که حکم آن اشد مجازات است؛ لذا این روایت اختصاص م
ارب تیمیه ناظر به محبه ارتداد نداشت تا حکم ارتداد از آن استفاده شود. روایت دوم از منظر ابن

(بر ا وبود نه مرتد. مسلم العوا نیز با رأی وی موافق بود. افزون بر این این روایت از نظر مسلم الع

» اباحه«دلالت بر جواز قتل مرتد دارد نه بر وجوب آن؛ زیرا تعبیر  فرض اینکه ناظر به مرتد باشد)
در آن به کار رفته است نه وجوب قتل. جواز قتل با حکم تعزیری سازگار است نه با حکم حدی. 

 وایتراست. براین اساس، از منظر وی، وجوب قتلِ مرتد، از این روایت نیز غیر قابل استفاده 
سوم که محکم ترین دلیل در نزد فقیهان اهل سنت است، باز هم از نظر دلالت غیر تام بود؛ 
چون عمل به عموم این روایت، مقبول آنان نیست؛ یعنی عموم آن شامل تبدیل صاحبان ادیان 

بود  نشود. لازمه اخذ به عموم آن روایت ایدیگر به غیر دین اسلام و حتی به دین اسلام نیز می
که اگر مسیحی یهودی شود باز حکم آن وجوب قتل باشد که این از منظر مشهور فقیهان اهل 

شد که دین خود را به اسلام می سنت غیر قابل قبول بود. عموم این روایت حتی شامل کسی
تغییر بدهد. بنابر این، روایات یاده شده از نظر دلالت تمام نیست. افزون بر این بعدا خواهد 

 شود.گوید حدود با اخبار آحاد ثابت نمیکه شیخ شلتوت می آمد

شیعه است یکی از آن روایت نبوی است که مشترک میان  فقیهانروایاتی که مورد استناد . ۲
اهل سنت و شیعه بود که گفتیم از نظر دلالت و اخذ به عموم آن پذیرفتنی نیست. روایت دوم 

 آید: ب قتل مرتد بود. در اینجا دو اشکال به نظر میصحیحه محمد بن مسلم است که مفاد آن وجو

آید، این است که دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلا اشکال اولی که در اینجا به نظر می 
است و بنای عقلا در امور مهم مثل نفوس، اموال و اعراض، عدم اعتماد به خبر واحد است؛ 

ت. این اشکال، اگر خبر واحد را در این موارد، بلکه در این امور بنای عقلا بر احراز اطمینان اس
الحدود تدرأ «شود؛ زیرا فاقد اعتبار و حجیت نسازد، حد اقل موجب وهن استناد به آن می

 ، نیز بر این عقیده»شیخ شلتوت«، در اینجا صادق است. از عالمان الازهر مصر، »بالشبهات
باح نیست و فقط شخص، در جایی است که حدود با خبر واحد ثابت نمیشوند. ریختن خون م



    ادله ارتداد از منظر فریقین یانتقاد یبررس

 

 

ر.ك: العوا، محمد سلیم، الردة... هل تجاوزتها ( سزاوار قتل است که وی محارب به شمار بیاید

از میان فقیهان  .)اسلام أون لاین -المتغیرات؟ عقوبة الردة تعزیرا لا حدا. انتشار در وب سایت ارشیف
بات خود به امام خمینی در امامیه یکی از فقیهان معاصر، آیت الله منتظری  یکی از مکتو

نویسد که ما هیچ دلیلی بر وجوب قتل مرتد نداریم جز دلایل وجوب قتل محارب و امام می
گوید اگر کسی دین یا کند. فقیه مزبور در برخی از فتاوا مینیز ادعای وی رد نمی خمینی

. اما اگر از روی تحقیق به انکار یکی از ضروریات آن را عنادا انکار نماید محکوم به ارتداد است
 دین یا به انکار یکی از ضروریات آن منتهی شود، حکم ارتداد را ندارد:

یعنی حکمی که مسلمانان -مسلمانی که منکر خدا یا پیامبر شود، یا حکم ضروری دین را 
به  کندبا توجه به اینکه جزو دین است انکار  -دانند مثل وجوب نماز و روزهجزو دین اسلام می

است؛ همچنین است اگر » مرتد«نحوی که منکر شدن آن حکم به انکار خدا یا پیامبر برگردد 
منکر معاد شود یا از نظر اعتقادی از خوارج یا نواصب و یا غلات گردد؛ ولی اگر کسی ضروری 
بودن بعضی از احکام ضروری دین برای او ثابت نشده باشد و بر اساس وجود شبهه آن را انکار 

(به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند یا حجاب را از واجبات نداند و بر همین نماید 

منتظری، ( گرددشود و حکم ارتداد در مورد او جاری نمیمرتد نمی اساس آن را انکار نماید)
 .)۵۸۲حسینعلی، رساله توضیح المسائل، ص 

شود، نیز کافر گفته می» زارع«ست؛ و لذا به کفر به معنای پوشاندن امر واضح و روشن ا
پوشاند. پس کسی که حق بودن اصول دین را یقین دارد و هیچ گونه چون بذر را زیر خاک می

 هایای در آنها نداشته باشد و با این حال از روی عناد و لجاجت و یا تعصب، یا انگیزهشبهه
م عملی و اخلاقی نداشته باشد، او کافر سیاسی، اقتصادی و غیره آنها را انکار کند و التزا

باشد؛ زیرا امری را که برایش روشن و قطعی است انکار نموده است. اما کسی که یا در حال می
کنندگان، و یا به دلایل دیگر در تحقیق است و یا در اثر ضعف مطالعه، یا القائات تشکیک

د ن عناد و تعصب و لجاجت مرتافتد، بدون داشتبعضی اصول یا فروع ضروری دین به شک می
ی، رساله منتظری، حسینعل(باشد... شود...... بنابراین اثبات ارتداد بسیار مشکل میمحسوب نمی

 .)۵۲۷، ص ۲استفتائات، ج 
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... اگر کسی پس از پذیرش اسلام در حقانیت آن تردید کرد به صرف تردید و حتی رسیدن 
توان وی را مشمول حکم ارتداد هر چند نادرست، نمیای به نتیجه دیگری از طریق تحقیق و ادله

دانست، ولی کسی که حقانیت اسلام را دریافته است و با این حال از آن علنا روی گردانده و 
کند و در حقیقت با اسلام، عناد و لجاج ورزیده و نبوت پیامبر اسلام تظاهر به خروج خود می

 .)۴۷۶، ص ۳سینعلی، رساله استفتائات، جمنتظری، ح( شودرا نفی کرده مرتد محسوب می
گذشت، این پرسش  الله منتظری در نامه اش به امام خمینیبا توجه به آنچه از آیت 

قابل طرح است که با توجه به وجود مستندات روایی در این باب، چرا فقیه معاصر به عدم 
روایی سخنان وی را رد دهد و امام خمینی نیز با وجود مستندات دلیل در این زمینه نظر می

اند؟ سخن ایشان در این مسئله ناظر به فقیهان کند؟ آیا آنان با نظر شیخ شلتوت موافقنمی
پیش از خودش است. ظاهرا برخی از عالمان دینی مثل صاحب جواهر انکار ضروری دین 

متی کان فالحاصل انه «داند؛ اعم از اینکه از روی عناد باشد یا نباشد: را موجب ارتداد می
الحکم المنکر فی حد ذاته ضروریا من ضروریات الدین ثبت الکفر بإنکاره ممن اطلع علی 

جواهر ( »ضروریته عند أهل الدین، سواء کان ذلك الإنکار لسانا خاصة عنادا أو لسانا و جنانا.

علامه حلی در شرح عروه این مطلب را با وضوح  .)۴۹، ص۶الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج
دهد.: ثم أن للقوم کلاما فی کفر منکر الضروری، فالمعروف یشتر به عالمان دینی نسبت میب

دلیل العروة الوثقی، إنکار الضروری و إن لم یکن المنکر عالما بکونه  بینهم أن المدار علی
یم  .)۴۴۵، ص۱حلی، شیخ حسین، دلیل العروه الوثقی، ج( من الإسلام برای وضوح بیشتر باید بگو

دانست به دلیل اعتقاد آنان به الله محمد علی کرمانشاهی که صوفیان را مهدور الدم می آیت
دانست. این روشن بود که اعتقاد صوفیان به وحدت وحدت شخصی وجود آنان را مرتد می

شخصی وجود از روی عناد و لجاج با دین نبود، اما در عین حال آقای محمد علی بهبهانی 
یا آرای برخی فقیهان دیگر را فتوا به قتل آنان می داد. با توجه به آنچه بیان شد، فقیه معاصر گو

 بیند.با اشکال مواجه می

آید، این است که ما در قرآن با یک بیان کلی، با دو نوع آیات و احکام اشکال دومی که به نظر می
احکام فرا تاریخی  مواجه هستیم: در قرآن هم آیات و احکام تاریخی و امضایی و متغیر داریم و هم
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 ها و ورویدادهایها و صلحو تاسیسی و ثابت. آیات و احکام جنگ و صلح و توضیح و شرح جنگ
جزئی و نیز آیات مربوط به احکام عبید و اماء، تاریخی و متغیر هستند. مثلا در مورد مذاکره و صلح 

نی و ع شرایط زمانی و مکابا دشمن یا جنگ با آن، یک حکم ثابت کلی مطلق وجود ندارد؛ بلکه تاب
مصالح سیاسی و اجتماعی است؛ یک روز ممکن است مذاکره جایز باشد، روز دیگر حرام باشد، 

. شومروز سوم ممکن است جنگ با دشمن واجب باشد. من چند نمونه کلی دیگر را نیز یادآور می
د ها وجولی عربیدر قتل خطای محض، دیه بر عاقله است. این حکم قبل از بعثت در جامعه قبا

میرها در اثر تصادف از مصادیق خطای محض وآن را پذیرفت. اکنون مرگ داشت و رسول الله
کنید، هستند. اما بیمه جایگزین ضمان عاقله شده است. اگر بپرسید که چرا ضمان عاقله را اجرا نمی

ره در روابط و کنید، جامعه اسلامی دو باگویند شرایط عوض شده است. آیا شما فکر میمی
 ها و تعاملات به شرایط صدر اسلام برگردد؟ آیا چنین چیزی عادتا ممکن است؟مناسبت

با بیان دقیق تر در قرآن، یک دسته احکام ابلاغی داریم که پیامبر ابلاغ کرده است. دسته 
یض شده بود که جعل کند. این دو دسته احکام ثا تند. بدوم احکام انشائی داریم که به پیامبر تفو

رئیس امت هم بود، در این قسم ولایت تشریعی  دسته سوم احکام ولایی داریم که پیامبر
در زمان  نیز ولایت بر تشریع داشت لذا امام علی داشت. و در این دسته سوم ائمه

در ارباح مکاسب خمس  خلافتش در کوفه، بر اسب و قاطر زکات جعل کرد یا امام صادق
حکم الهی ثابت است؛ اما مصادیق آن » خذ من اموالهم صدقة«ه دلیل جعل کرد. اصل زکوة ب

 از احکام ولایی است. 

ر شود؛ انتخاب دین یا تبدیل آن به دین دیگدر نتیجه بنابر اشکال اول، مجازات مرتد نفی می
باشد. تکلیف و حق متلازمان آید که مقتضای عقل و اختیار آدمی میحق آدمی به شمار می

ود عاقل و با اراده از یکسو مکلف است و از دیگرسو حق دارد که از عقل و برهان هستند موج
پیروی کند. اما بنابر اشکال دوم، وجوب قتل مرتد از احکام ولایی و تعزیری است. منتها حاکم 
باید مورد تایید الهی باشد تا بتواند احکامی را جعل کند و حاکم مشروع اختیار دارد مرتد را 

د یا مجازات نکند. در هر صورت، این دسته از احکام دست خوش تغییر هستند. مجازات کن
 در نتیجه ادله وجوب قتل مرتد ناتمام است. 
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 نتيجه

ارتداد یعنی خروج از دین. بنا به عقیده فقیهان فریقین، با انکار توحید، نبوت، معاد و یکی از 
ریقین حکم آن اعدام است. فقیهان امامیه شود. بنا بر دیدگاه فضروریات دین نیز ارتداد محقق می

میان زن و مرد قائل به تفاوت هستند؛ چنانکه میان مرتد فطری و ملی قائل به تفاوتند. از منظر آنان 
اگر مرتد زن باشد، حکم وی حبس و تعزیر است. اما فقیهان اهل سنت میان مرتد فطری و ملی 

ی از اند. بعض، تفاوت نگذاشتهحنیفه)(جز امام ابیزن تفاوت ننهادند؛ همانگونه که میان مرتد مرد و 
ر اند که بسیار ناموجه است که این نوشتاآنان، در مورد وجوب قتل مرتد به برخی آیات استدلال کرده

نت اند. فقیهان اهل سبه آن پرداخته است. اما مشهوری از فقیهان فریقین به روایات استدلال نموده
به دو  اند. فقیهان امامیه نیز غالبا با استنادیت، به وجوب قتل مرتد، حکم کردهبا استناد به سه تا روا

اند. از سوی برخی از محققان اهل سنت روایات مورد روایت وجوب قتل مرتد را موجه دانسته
اند. آنان بر این باورند که روایت اول، ناظر به استناد مشهور اهل سنت، با چالش رو به رو شده

اهزن است و مفاد روایت دوم، وجوب قتل مرتد از باب تعزیر است نه از باب حد و محارب و ر
روایات سوم اخذ به عموم آن بسیار مشکل است. یکی از بزرگان اهل سنت بر این باور است که 
حدود با اخبار احاد، قابل اثبات نیست. فقیهان امامیه عمدتا در وجوب قتل به دو روایت استناد 

ک از آن دو، روایت نبوی است که مشترک بین فریقین است. این روایت از سوی محققان اند. ینموده
اهل سنت نیز مورد مناقشه قرار گرفته است که بدان اشاره شد. روایت دوم صحیحه محمد بن مسلم 

ام رو است: اولا بسیاری از احکبهاست. به نظر نگارنده استناد به این روایت نیز با چالش جدی رو
د و دیات از منظر بعضی از بزرگان این طائفه تاریخی هستند تابع شرایط زمانی و مکانی و... حدو

باشند؛ همان گونه که ضمان عاقله تابع روابط قبایلی اعراب و تاریخی بوده است. ثانیا وجوب می
ی اقتل مرتد همانند بسیاری از حدود و دیات، از سنخ احکام ولایی و امضائی متغیر است نه دار

های جدی مواجه است، حکم الهی مطلق و ثابت. به هر صورت اثبات وجوب قتل مرتد با چالش
گوید ما هیچ دلیلی بر وجوب قتل مرتد نداریم گونه که یکی از فقیهان معاصر به صراحت میهمان

آید حداقل جز دلیل وجوب قتل محارب. بنابراین، اثبات وجوب قتل مرتد بسیار دشوار به نظر می
  احتیاط در عدم قتل مرتد است.



    ادله ارتداد از منظر فریقین یانتقاد یبررس
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